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Abstract 

The perfection of human life depends on applying his "intellect". The 
intellect can be categorized and divided from different perspectives, one of 
which is its division into "Intellect for hereafter" and " Intellect for 
livelihood"; "Intellect for hereafter" is responsible for guiding the field of 
meaning, and "Intellect for livelihood" is responsible for guiding the field of 
human matter. In this path, for different reasons, various ratios and 
relationships are established between those two types of intellect. 
Relationships that lead to true happiness under certain conditions and lead to 
misery under other conditions. This article is aimed to identify the types of 
these relationships and the reasons for their emergence. This article is a 
descriptive, fundamental research, and the data required has been collected 
by documentary method with taking notes and then analyzed by qualitative 
ijtihad method. In this research, it was demonstrated that according to the 
function of those two intellects, there are three relations and ratios between 
them during the whole human life. A relationship in which Intellect for 
hereafter dominates other human affairs, a relationship in which the Intellect 
for livelihood dominates the Intellect for hereafter and human movement, and 
a relationship in which intellects share an equal proportion in human 
movement, based on their type of creation and there is a balance relationship 
between them. The result of the first two relationships is human misery and 
the last relationship is happiness. 

 
Keywords: Man, evolution, completeness, intellect for hereafter, intellect 

for livelihood 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - Ph.D. graduate, philosophy and Islamic theology, University of Qom, Qom, (Corresponding Author) 

 shamekhiamiri65@chmail.ir 
2 - Assistant professor, philosophy and Islamic theology philosophy and Islamic theology, University of 

Qom                                                                                                  s.ahmadreza.shahrokhi@gmail.com 
3 - Assistant professor, philosophy and Islamic theology, University of Qom        dr.a.yazdi@gmail.com 



  در سير حركت انسان» عقل معاش«و » عقل معاد«سنجي و شناخت روابط وضعيت  ▪ 146

 

 ١٤٠١يز و زمستان يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا  ( 

  در سير حركت انسان» عقل معاش«و » عقل معاد«وضعيت سنجي و شناخت روابط 
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  چكيده
باشد. عقلي كه از منظرهاي مختلف او مي» عقل«تكاملي انسان متوقف به عملكرد  سير

» قل معاشع«و » عقل معاد«ها، تقسيم عقل به بندي دارد. يكي از آنبندي و تقسيمقابليت دسته
ي بري ساحت مادهمتكفل راه» عقل معاش«بري ساحت معنا و متكفل راه» عقل معاد«باشد؛ مي

ها و روابط گوناگوني بين آن دو نوع عقل باشد؛ در اين مسير به دلايل مختلف نسبتانسان مي
ان گردد؛ روابطي كه در شرايطي منتج به سعادت و در شرايطي منتج به شقاوت انسبرقرار مي

اين  باشد.گردد؛ رسالت اين مقاله شناسايي انواع اين روابط و دلايل به وجود آمدن آنان ميمي
هاي مورد نياز در باشد و دادههاي توصيفي بوده و از نظر هدف بنيادين ميمقاله از نوع پژوهش

مورد بردازي گردآوري و پس از آن به روش كيفي اجتهادي آن به روش اسنادي با ابزار فيش
تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين پژوهش مشخص گرديد با توجه به عملكرد آن دو عقل، 

اي كه عقل معاد بر باشد؛ رابطهتكاملي انسان برقرار مي سه رابطه و نسبت بين آنان در طي سير
نسان اي كه عقل معاش بر عقل معاد و حركت ايابد، رابطهي افراطي ميساير شئون انسان سلطه

ي خلقتشان نسبتي برابر در حركت انسان دارند و اي كه عقول به قاعدهگردد و رابطهچيره مي
ي آخر ي اول، شقاوت انسان و رابطهي دو رابطهي تعادل برقرار بوده كه نتيجهبين آنان رابطه
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  دمهمق -١

غايت خلقت بشر، چيزي جز سعادت جاودانه نيست كه صرفاً از طريقِ طي سير تكاملي به دست 
ي آنان در اصول و مبنا كاملاً يكسان آيد؛ سيري كه شايد در مصاديق شبيه به هم نباشند لكن همهمي
شود، حتي حاصل نميراديگر بايد بدانيم كه طي آن مسير، براي رسيدن به غايت مطلوب بهسويباشند. ازمي

بلكه لازم است فرد براي رسيدن و تحقق آن، جهد و تلاش فراوان نظري و عملي نمايد. ضرورت اين 
گردد كه بدانيم در وجود انسان قواي عاقله و قواي شهواني در جهد و تلاش زماني بيشتر و بهتر هويدا مي

يافت كه عنان حركت خود را از همه جهات  كنار هم قرار گرفته و صرفاً زماني بشر به سعادت دست خواهد
ي دروني يعني جنگِ بينِ جنودِ عقل از قواي شهواني گرفته و در اختيار قواي عاقله قرار دهد. در اين معركه

تر باشد بر رقيب خود تفوق و برتري خواهد يافت. تر و قويترديد جنودي كه مجهزتر، پرتلاشو جهل، بي
انسان ناگزير است به نيازهاي حيواني و شرايط معاش خود نيز در كنار نيازها  معناي اين سخن اين است كه

تر اين است كه عنوان اساس، صحيحو ضروريات الهي خود با اصالت دادن به قواي وحياني توجه كند. براين
شود انسان براي رسيدن به سعادت بايد ضمن شناخت نقش و ميزان تأثيرگذاري قواي عقلاني و حيواني 

اي را كه منتج به سعادت در زندگي، انواع روابط محتمل را شناسايي و با اشراف و تسلط بر خود، رابطه
اساس هدف ما از انجام اين پژوهش شناسايي انواع روابط محتمل بين اينشود برگزيند؛ براش ميجاودانه

باشد. ها مين روابط و نسبتتكاملي انسان و دلايل هر كدام از آ در طي سير» عقل معاش«و » عقل معاد«
تكاملي انسان و دلايل  در طي سير» عقل معاش«و » عقل معاد«هاي بين بنابراين چيستي روابط و نسبت

  گردند.و عوامل تشكيل هر نسبت به عنوان سؤالات ما در اين مقاله محسوب مي
لعات فلسفي و كلامي با مشتقات آن از جمله مباحث پرمنبع و پرمأخذ در رشته و مطا» عقل«موضوع 

شناسي آن پرداخته، برخي به جايگاه آن نظر داشته، برخي به كاركردها كه برخي به ماهيتطوريباشد؛ بهمي
عنوان پيشينه اين توانند بهرغم تمايز ميها كه علياند. برخي از آن پژوهشهاي آن توجه داشتهو كارويژه

بازشناسي مفهوم عقل معاش و وجوه آن از منظر «ي مقالهتحقيق از آنان ياد كرد از اين قرار است: 
نامه ي تحرير در آمده و در فصلتوسط آقاي روح االله محمدي به رشته ١٣٩٩دانشمندان اسلامي در سال 

هاي اجتماعي متفكران مسلمان به چاپ رسيده است. تمايز اين مقاله با مقاله حاضر در اين است كه نظريه
في و شناخت عقل معاش پرداخته و به ساير متغيرهاي مقاله حاضر كه عقل معاد و صرفاً به معردر آن 

خميني كه توسط حضرت امام » شرح جنود عقل و جهل«كتاب باشد پرداخته نشده است. سعادت انسان مي
اين كتاب شرح عليه) تأليف و توسط مؤسسه تنظيم و نشر آن حضرت به چاپ رسيده است. االله(رضوان
هاي سربازان عقل و جهل السلام) است كه طي آن حضرت امام به بيان ويژگيز امام صادق (عليهروايتي ا
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اين كتاب در واقع الگويي  ي نفس پرداخته است.با رويكري اخلاقي و عرفاني با هدف تصفيه و تزكيه
حالي كه مقاله  شناختي و عملي براي تزكيه افراد برپايه اخلاق و عرفان با محور قرار دادن عقل است، در

كتاب باشد. حاضر پژوهشي پيرامون يكي از تقسيمات عقل و جايگاه آن در سيرحركتي انسان مي
به چاپ رسيده را  ١٣٨٦االله جوادي آملي در سال كه توسط آيت» شكوفايي عقل در پرتو نهضت حسيني«

اثر به معرفي عقل و تأثر قيام و در اين هاي اين مقاله بيان كرد. توان به عنوان يكي ديگر از پيشينهمي
تأثير متغير قيام عاشورا بر احيا و . السلام) بر شكوفايي عقل پرداخته شده استنهضت سيدالشهداء (عليه

باشد مبحث اصلي آن كتاب است، لكن در آن به بيان شكوفايي عقل كه ناظر بر عقل معاد و معاش مي
تاريخچه كشمكش «كتاب سعادت انسان پرداخته نشده است.  انواع روابط بين دو عقل و اثر اين روابط بر

توسط انتشارات نويد شيراز چاپ شده است،  ١٣٨٣كه توسط توفيق طويل تأليف و در سال » عقل و دين
تكامل انسان  مستقيمي در خصوص عقل معاد و معاش است، لكن ارتباطي با سيرهاي غيربرداشتشامل 

  قل نشده است. به واسطه رابطه متعادل انواع ع

  مفهوم شناسي عقل -٢

اي برخوردار پزشكي از جايگاه ويژهشناسي و روانهاي معادل آن در علوم اسلامي، روانعقل و واژه
است؛ در نظام تربيتي اسلام نيز به عقل و تربيت عقلاني اهميت خاصي داده شده است. آيات قرآن و 

گويند (باقري لفي از اين بعُد ارزشمند وجود انسان سخن ميالسلام) با تعابير مختروايات معصومين (عليهم
). در اينجا و در ادامه از برخي منظرها به تعريف و تبيين آن پرداخته ٢٦: ١٤٠٠پرست و همكاران، نوع
 شود. مي

البعير، يعني بستن و عقال كردن و دست و پاي عقل به معناي امساك و استمساك است؛ مثل عقل
). عقل و مشتقات آن بارها در آيات مختلف قرآن ٣٤٦: ١٣٧١اصفهاني، موي سر زن (راغب شتر و يا بستن 

 نضربها للناس و تلك الأمثال«فرمايد: سوره بقره مي ٤٢كريم به كار رفته است؛ به طور مثال خداوند در آيه 
يسمعون  منهمفريق و قد كان «فرمايد: سوره بقره مي ٧١و يا خداوند منان در آيه » و ما يعقلها الا العالمون

باشد، مفاهيم و آيه مي ٤٩؛ بررسي مجموع اين آيات كه حدود »ما عقلوهبعد من يحرفونه  ثماالله كلام 
معاني همچون انديشيدن، درك و فهم، قابليت تشخيص، وجه مميزه دانايي و ناداني و غيره را منتقل و 

 نمايد. منعكس مي

در روايات مختلفي مفهوم عقل مورد توصيف و ابعاد شناسي قرار گرفته است؛ پرواضح است كه مفهوم 



   149 ▪ فاطمه شامخي اميري /  سيداحمدرضا شاهرخي/ اقدس يزدي

 

 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

مثال رسول خدا طورروايي عقل به مفهوم قرآني آن نزديك يا به تعبيري مؤيد و مفسر آن باشد؛ به
ند شرورترين جنبدگان است همانا عقل، زانوبند ناداني است و نفس اماره مان«فرمايند: وآله) ميعليهاالله(صلي

السلام) ). نمونه ديگر از مولاي متقيان (عليه١٥: ١٣٨٢(الحراني،  ١»رودكه اگر پايش بسته نشود، بيراهه مي
» خردمند كسي است كه از شهوت خويش دوري كند و دنيايش را به آخرتش بفروشد«فرمايند: است كه مي

همانا با «فرمايند: آله) ميوعليهااللهمكرم اسلام (صلي). در جايي ديگر رسول ٣٣: ١٣٩٢آمدي، (تميمي
  ).٥٤: ١٣٨٢(الحراني، » توان رسيد و كسي را كه خرد نيست، دين نيستها ميخردمندي، به همه خوبي

مناسبت فلاسفه اسلامي بارها و از هميني اسلامي است بهعقل يكي از مفاهيم پركاربرد در فلسفه
اي براي آن گانهمثال صدرالمتألهين شيرازي معاني ششطوراند؛ بهريستهمنظرهاي مختلف به آن نگ

اساس اينست؛ بربرگيرنده اشتراك لفظي و گاهي معنويدارند كه اطلاق آن گاهي دربرشمرده و عنوان مي
معاني به اين شرح است: معناي اول وجه مميز انسان و حيوان، معناي دوم مشهورات كه به اقتضاء عقل 

د، معناي سوم بايدها و نبايدهاي اخلاقي، معناي چهارم هوش و ذكاوت، معناي پنجم يكي از نيروهاي بو
  ).٢١١: ١٣٨٣ادراكي انسان و معناي ششم آنچه مجرد محض است (برگرفته از: ملاصدرا، 

: ١٣٨٣از نظر فلاسفه اسلامي، عقل با توجه به حوزه فعاليت آن داراي معاني گوناگوني است (ملاصدرا، 
، ١، ج ١٤١٧). عقل هم معني مصدري دارد و آن عبارت است از درك كامل چيزي (طباطبايي، ٢٢٣-٢٥٠

) و هم معني ٤: ١٨تا: ج اند (فيروزآبادي، بي) از اين رو عقل را به معناي فهميدن و تدبر نمودن دانسته٤٠٤
ن نهاده شده است كه خوب و بد اي است كه در وجود انسااسمي دارد و منظور از عقل همان نيروي عاقله
رو در پي تعاريف اين). از٢٥٢، ٢: ج ١٤١٧دهد (طباطبايي، و حق و باطل و راست و دروغ را تشخيص مي

  گوناگوني كه از عقل ارائه شده است، كاركردها و تقسيمات متفاوتي نيز براي عقل در نظر گرفته شده است.
السلام) دريافت توان از روايت مشهور امام كاظم (عليهن را مينظر فقها و اصولييكاربرد و معناي عقل از

ان لله علی الناس حجتین، حجة ظاهرة و حجة باطنة، فان الظاهرة فالرسل و «فرمايند: نمود؛ حضرت مي
اساس عقل يكي از منابع فقه و اصول اين). بر١٦، ١: ج ١٣٩٣(كليني،  »الانبیاء و الائمة و اما الباطنة فالعقول

شود و اگر چنين لحاظ نشود بسياري از احكام و عرض كتاب و سنت براي دين شناخته ميبوده كه هم
شود. كه صرفاً از طريق عقلي توصيف يا اثبات شده و ميتوان در دين قلمداد نمود؛ چرامعارف را نمي

ا و البته راهنمايي و هدايت بنابراين، عقل را از نظر فقه و اصول بايد يكي از منابع شناخت و استنباط دين خد
سازي و اجراي آن آگاه فهمد و به چگونگي پيادهواسطه آن فرد تكليف خود را ميبشر دانست كه به

بندي است كه برخي بندي و تقسيمگردد. عقل از نظر انديشمندان از منظرها و جهات مختلف قابل دستهمي
  باشد: باشد از قرار زير ميتواند مرتبط با پژوهش حاضر از آن تقسيمات كه مي
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  بندي هاي عقلتقسيم -٣

  »معاد«و عقل » معاش«عقل -٣-١

أفضل الناس عقلاً أحسنهم تقدیراً لمعاشه و «فرمايند: السلام) ميطالب (عليهابيبناميرالمؤمنين علي
مات قابل دريافت بر اين روايت، يكي از تقسي). بنا٤٧٢، ١: ج ١٣٩٢(آمدي،  »أشدهم اهتماماً باصلاح معاده

دنبال باشد. وقتي افكار و اعمال انسان بهدر خصوص عقل، تقسيم عقل به عقل معاد و عقل معاش مي
سروسامان دادن و توسعه كمي و كيفي زندگي دنيايي آن باشد در واقع عقل معاش در كار بوده و آنگاه كه 

آمده است. عال شده و به حركت درعقل امورات اخروي بشر را متكلف شود در واقع ساحت عقل معاد ف
دليل فناپذير بودن دنيا و باقي بودن آخرت، از ميان اين دو عقل، اصالت از آن عقل واضح است كه بهپر

 »من لم یؤثر الآخرة علی الدنیا فلا عقل له«فرمايد: السلام) ميمعاد است كما اينكه اميرالمؤمنين علي (عليه
  ).٦٩٩(همان، 

  »عملي«و عقل » نظري«بندي به عقل تقسيم -٣-٢

ي عقل نظري انسان مبادي عاليه واسطهعقل نظري و عقل عملي دو نيرو از نيروهاي انساني است؛ به
ي عقل عملي است. گذارد به واسطهدهد و در مادون اثر ميكند و آنچه را كه انسان انجام ميرا درك مي

هاي يافته در مادون شود عقل نظري و جهتي كه فيضدريافت ميفوق، فيض جهتي كه در اثر آن از ما
  ).   ٣٧: ١٣٨٥گردد عقل عملي است (جوادي آملي، سازي ميپياده

  ي غربعقل در انديشه -٤

ي عقل در لغت به معناي ي غرب است؛ كلمههاي انديشه) از مشخصهRationalismاصالت عقل (
ي آمده است؛ يعني عقل از آن جهت عقل است كه دارنده» قيد«فهم و درك و تدبير و همچنين به معناي 

» راسيوناليسم«ي ). بعضي معتقدند ريشه٤٨٢: ١٣٧٥زند (سجادي، دارد و قيد ميخود را از ضلالت نگه مي
) به معناي حساب كردن و شمردن است؛ در اين معني نوعي ديدِ Ratioي لاتين (و اصالت عقل از كلمه

ارتباط نيست؛ زيرا ). اين معني با معنايي كه در بالا گفته شد، بي١٧: ١٣٨٠رد (مددپور، خوكمي به چشم مي
گري است. اين واژه به لحاظ كاربرد در عالم علم و فلسفه معاني مختلفي دارد. فهم و درك، نوعي حساب

جه مميزه انسان توان درك كرد و وي آن مياي كه كليات را به وسيلهيك: در فلسفه يونان به عنوان قوه
شود و جمع آن عقول است؛ كاربرد عقل با حيوان است. دو: گاهي به معناي موجود مجرد به كار برده مي
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  توان در موارد زير خلاصه كرد:ي جديد ميرا در دوره
 اصالت عقل در مقابل اصالت تجربه - 

 اصالت عقل در مقابل اصالت اراده - 

 معنا كه عقل كاشف حقايق است و نه وحي).اصالت عقل در مقابل اصالت وحي (به اين  - 

اصالت عقل ولتري (اين نوع از كاربرد عقل بعد از رنسانس و دكارت و توسط نويسندگان  - 
تنهايي و بدون نياز به عامل ديگري دايرةالمعارف در فرانسه به كار برده شد؛ يعني عقل به

 ).٨: ١٣٧٦بيافريند (صانعي، تواند براي انسان، ترقي، آزادي، برابري و سعادت مي

ي استفاده از عقل بسيار محدود است، گرا معتقد است عرصهديويد هيوم فيلسوف و انديشمند تجربه
ها (اصولِ ها) يا ارزشتواند وجود (واقعيتتواند روابط منطقي ميان چيزها را نشان دهد، اما نميعقل مي

هاي بشري را احساسات يا هيجانات ). ارزش١٤٥: ١٣٨٨ قانون طبيعي) را ثابت كند (بخشايشي اردستاني،
كند، اما نقش آن عرضي است. عقل ها كمك ميكند. عقل براي دست يافتن به ارزشبشري معين مي

  ).٣٨٣: ١٣٨١ي احساس است (عالم، ي هيوم، عقل بردهوسيله است و به گفته
فرد را در » عقلانيت«بتي از ساحت يك به دلايلي نسدر حيات خود هر» عقل معاش«و » عقل معاد«

كلي صورتسازند؛ بهگيرند و بدين واسطه موجبات نوع خاصي از حركت را در فرد فراهم مياختيار مي
  باشد: شناسايي و احصاء ميي زير، قابلهاي محتمل در سه نوع رابطهمجموع اين روابط و نسبت

  روابط منتج به سلطه عقل معاش  -٥

انتظار بهره جويد، براي اينكه بتواند از بعد مادي خود در راستاي حركت تكامليِ مورد بعدي،انسان دو
است؛ عقلي كه متعلقِ ساحت مادي است و محل تفهم، جولان و » عقل معاش«مكلف به استفاده از 

  است:» عقل معاش«ي ي اصلي ايجابي و سلبي بر عهدهاساس دو وظيفهاينحركت آن ظرفِ دنياست. بر
يعني مشخص كردن راه و ملزومات آن و مجهز نمودن فرد از همه جهات براي گري: ول: هدايتا 

  حركت در مسير الي االله؛ 
توجهي به هاي پرخطري كه عدم شناخت و بييعني تعيين نقاط قرمز و گردنهدارندگي: دوم: نگه

و » هاي فردقابليت«ركن ها بر دو تواند موجب توقف حركت فرد گردد. اين مجموعه فعاليتآنان مي
ي اين معارف ها صرفاً ظرف دنياست؛ همهي فعال شدن آنشود و معركهبار مي» هاي فردمحدوديت«

ي تمامه به آنان پايبند بود و تحت هيچ شرايط فرد اجازهاست كه بايد به» حد و حدودي«ي دهندهنشان
از » مقدارچه«و » چيزچه«گويد كه در دنيا به د ميتجاوز از آنان را ندارد؛ به بيان ديگر عقل معاش به فر
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بايست آنان را به دست بياورد و آن حدود را رعايت كند. اگر چنانچه فرد به مي» چگونه«آن نياز دارد و 
اساس ميل خود و بدون توجه به حدود تعيين شده به هاي عقل معاش توجه نكند و بردستورات و توصيه

ي پرداختن و منزلههاي حقيقي و يا كاذب دنيايي خود بپردازد، عملاً بهنيازمنديها و تأمين خواسته
باشد كه در چنين صورتي براي فرد پيامدها ي آن ميدادن به سلطهكاركشيدن افراطي از عقل معاش و تن

عقل «و  »عقل معاد«تواند بين اساس يكي از روابطي كه مياينو عواقب زيادي به همراه خواهد داشت. بر
  باشد. ي عقل معاش ميي افراطي است كه ناظر بر سلطهدر مسير تكاملي بر قرار شود، رابطه» معاش

  دلايل سلطه عقل معاش عبارتند از: 
آن فلسفه خلقت انسان دارد؛ تبعخودشناسي ريشه در فلسفه خلقت هستي و به: ) عدم خودشناسي١

ي معرفتي خودشناسي را اهد رفت، مسائلي است كه منظومهاينكه از كجا آمده و چرا آمده و به كجا خو
نهايت بها دادن دهد. محصول اين شناخت و عمل به آن، حركت تعادلي بر مدار تعيين شده و درتشكيل مي
باشد. حال تصور كنيد فرد به چنين شناختي دست هاي پيراموني به اقتضاء ملزومات حركت ميبه واقعيت

ترديد فرد با حركتي نامتوازن خود را مواجه ساخته كه دا كند؛ در چنين شرايطي بيپيدا نكند يا ناقص پي
فرمايد: السلام) ميكه اميرالمؤمنين (عليهگونهباشد هماني آن عدم رسيدن به سرمنزل مقصود مينتيجه

، كه )١٦٤: ١٣٧٨شهري، (ري» من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة و خبط في الضلال و الجهالات«
  شود. ي عقل معاش شناخته ميدر اينجا يكي از دلايل سلطه

دستور دين به پيروانش پذيرش و تبعيت از دين به صورت تحقيقي است؛  :) پذيرش تقليدي دين٢
حال اگر فرد يا افرادي دين يا هر مسلكي را صرفاً از روي تقليد و موروثي فراگيرند، به حكم دنيا و مطابق 

ي تقليد و نه تحقيق بهره برده كه دنيايي خود عمل كرده و در واقع از عقل خود به اندازه منافع و مطلوبيت
گير شدن و گيرافتادن در دنيا براي آنان نخواهد داشت. اين معنا از آيات سوره بقره اي جز زميننتيجه
وا ما أنزل االله قالوا بل و اذا قيل لهم اتبع«فرمايد: كه خداوند منان ميباشد، آنجافهم و دريافت ميقابل

و مثل الذين كفروا كمثل «، »نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباوهم لايعقلون شيئاً و لايهتدون

  )». ١٧١و١٧٠(بقره/  الذي ينعق بما لايسمع الا دعاء و نداء صم بكم عمي فهم لايعقلون

 اةيما الح و« كرده است: معرفي هانانسا بيفر لهيرا وس ايدن يزندگان ميقرآن كر :) فريب خوردن٣

)؛ در همين رابطه ٢٠(حديد/  »ستين بيفر يجز كالا يزيچ ايدن يزندگ«؛ »الا متاع الغرور ايالدن

هَا « :فرمايدالسلام) در توصيف فريبنده بودن دنيا مياميرالمؤمنين علي (عليه نٌ مَسُّ ةِ لَیِّ نْیَا کَمَثَلِ الْحَیَّ مَثَلُ الدُّ



   153 ▪ فاطمه شامخي اميري /  سيداحمدرضا شاهرخي/ اقدس يزدي

 

 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

بِّ الْعَاقِلُ وَ  اقِعُ فِي جَوْفِهَا یَهْوِي إِلَیْهَا الْغِرُّ الْجَاهِلُ وَ یَحْذَرُهَا ذُو اللُّ مُّ النَّ دنيا چون مار خوش خط و خالي  ؛»السُّ
است كه ظاهرش نرم و زيباست و باطنش پر از زهر كشنده. نادان فريب خوردَ و بدان روي آرد، ولي عاقلِ 

دليل توان چنين برداشت نمود كه دنيا بهاساس ميهمينبر .)١١٥ج البلاغه، حكمت (نه فهميده از آن گريزد
مندي از ويژگي فريبندگي قابليت اين را دارد كه عقل معاش را چنان به خود مشغول سازد و به آن بهره

  بال دهد تا اينكه به سطح سلطه برسد و بر اعضا و جوارح انسان چيره گردد. وپر
يكي ديگر از عواملي سلطه عقل معاش، راضي : ن و راضي شدن به زندگي در دنيا) بسنده كرد٤

باشد كه اين امر در ذات خود بيانگر يك غفلت عميق بوده كردن به زندگي در دنيا ميشدن فرد و بسنده
هاي وجودي خود به همين دنياي است. در چنين شرايطي فرد با اصالت دادن به عقل معاش، تمام ظرفيت

سازد؛ ي مطلق را براي عقل معاش فراهم ميخاكي معطوف نموده و عملاً بستر چيره شدن كامل و سلطه
 ةخرالدنيا فى الآ ةع الحيوافما مت ةبالحيوه الدنيا من الاخر رضيتمأَ «فرمايد: خداوند منان در اين باره مي

در مقابل آخرت اندك  ايدن نيا يزندگ يكالا د،يشد يراض ايدن نيا يدر مقابل آخرت به زندگ ايآ؛ »الا قليل

مثل الدنیا کمثل ماء البحر «فرمايند: در توصيف اين شرايط مي )السلاّمعليه(امام صادق  .)٣٨(توبه/  است
دنيا مانند آب درياست كه هر چه شخص تشنه از آن بيشتر  ؛»کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتی یقتله

  ). ٢٠٥ ،٣ج : ١٣٩٣ (كليني، او را بكشدآشامد، تشنگيش بيشتر شود تا 
هاي فراواني را مطابق با خداوند منان نعمت :) دوستي و چسبندگي بيش از قاعده به نعمات٥

مندي از آنان بتواند به نحو واسطه بهرهنيازهايي كه در وجود انسان قرار داده به او ارزاني داشته است تا به
ي وجودي آن نعمات مختلف، كمك و اساس فلسفهاينبر آيد. بر شايسته از پس اداي تكاليف خلقت خود

تر، بسياري از يا صحيح-ها باشد، لكن برخي انساناش ميآوري انسان در طريقت و سير تكامليتاب
شوند، بلكه عملاً از طي طريق تنها موجبات ضايع شدن آن نعمت ميبا توقف بر آن نعمات، نه -هاانسان

في «فرمايد: السلام) ميهاست كه اميرالمؤمنين (عليهخصوص همين نعمتمانند و دقيقاً درخود نيز باز مي
  ). ٨٢البلاغه، خطبه (نهج »حَلالِها حِسابٌ وفي حَرامِها عِقابٌ 

هْوُ «رفتن چيزي از ذهن، بعد از توجهّ به آن است:  ،اندكه در تعريف آن گفتهچنان: ) غفلت٦ الْغَفْلَةُ السَّ
یْ عَنِ  اي بر فكر و قلب انسان بيفتد كه او از يك واقعيت و حقيقتي كه پردهغفلت عبارت است از اين ؛»ءِ الشَّ

فهمند، چشم كه دل دارند ولي نميبا آنها برخي از انسان«فرمايد: باره مي اين دور بماند. قرآن كريم، در
(اعراف/ » اندوند، آنها همان كساني هستند كه غافلشندارند، اما بينايي ندارند، گوش دارند، ولي با آن نمي

گذارد تا بدين وسيله انسان با قرار گرفتن در شرايط غفلت، عملاً فرصت را در اختيار عقل معاش مي). ١٧٩
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هاي خود بدون هيچ گونه مزاحمتي بپردازد و دست پيدا كند؛ در چنين شرايطي ها و دانستهبه خواسته
  رسد.ي فراگير بر فرد مييك سلطه ترديد عقل معاش بهبي

، »عقل معاش«گري و رسيدن به سطح هژمونِ ترين دلايل سلطهيكي از مهم: )گناه و نافرماني٧
ي گناه و نافرماني فرد از دستورات خداوند است؛ انسان با گرفتار شدن در باتلاق گناه و نافرماني مسئله

سازد. اميرالمؤمنين را بر خود فراهم مي» عقل معاش«و شورش » عقل معاد«عملاً موجبات خاموش شدن 
ینَ وَ الْعَقْلَ  غَلَبَةُ الْهَوَی«فرمايد: السلام) مي(عليه تسلط هواي نفس بر انسان دين و عقلش را از  ؛»یُفْسِدُ الدِّ

ضايع و فاسد شدن عقل به معناي از بين رفتن سپر نگهدارنده انسان در  .)٤٧٣: ١٣٩٢(آمدي،  بردبين مي
ي مقابل انواع خطاها و اشتباهات است و معناي ديگر آن آزادي مطلق و ولنگاري عقل معاش به قاعده

ي انسان ي بر پيكرهباشد. پر واضح است كه در چنين شرايطي عقل معاش با سلطهحيواني صرف خود مي
ي عقل ترين عامل غلبهتوان اين عامل را مهمكند. بنابراين ميار سنت امهال خداوندي ميفرد را گرفت

  بري آن دانست.معاش بر انسان و در اختيار گرفتن ساحت راه

  روابط منتج به سلطه عقل معاد -٦

اين سطح از تعامل و روابط بين عقل معاش و عقل معاد گوياي اين امر است كه فرد در طي مسير 
سبك زندگي «تكاملي خود به صورت كامل، عقل معاش را ناديده گرفته و با عبور از آن، در اصطلاح 

گزيند. چيستي و چرايي و چگونگي آن مباحثي است كه ذيل اين ميرا براي خود ترسيم و بر» رهباني
نمودن و  ترين نكته در اينجا منكوب كردن و خاموشعنوان مقرر است به آن پرداخته شود، لكن مهم

شود ناميده مي» عقل معاد«ناديده گرفتن عقل معاش توسط فرد و پرداختن مطلق به آنچه از نظر آن 
مندي از مواهب و نعمات دنيا كه خداوند است. نتيجه اين شرايط ترك دنيا به صورت كامل، پرهيز از بهره

در  »رهبانيت«باشد. ندگي رهباني ميها و مخلوقات خود آفريده و در نهايت برگزيدن زآنان را براي انسان
: ١٣٧١اصفهاني، (راغب و ترس آميخته با پرهيز و اضطراب است خوف  به معناي» رهب«ي لغت از ماده

گزيني گيري از مردم و گوشهاز آن خوف و ترس از خدا است و در اصطلاح به معناي كنارهو مراد ) ٣٦٦
 . قسمگيري ناقص و مقطعيگوشهگونه است يا به گيري كامل و هميشگيگوشهيا به صورت كه  است

ذات  بندگي  هاي محدود به منظور مناجات وگيري از مردم در زمانجايز نيست؛ اما كناره گيرياول گوشه
جا رهبانيت از نوع اول است كه در جوامع مسيحي و كليسايي منظور ما در اين. حق تعالي، اشكالي ندارد

دهد كه رهبانيت به صورت فعلى در قرون اول رايج است. تاريخ برجاي مانده از مسيحيت نشان مي
نداشت و پيدايش آن بعد از قرن سوم ميلادى، هنگام ظهور امپراطورى رومى به نام مسيحيت وجود 
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 بود. آنها بر اثر شكست از اين امپراطور )السلامليه(ع مسيح  و مبارزه شديد او با پيروان »ديسيوس«
براي وقوع چنين شرايطي  ).٣٧٨، ٢٣: ج ١٣٩٢(مكارم شيرازي،  ها پناه بردندنها و بيابا(خونخوار) به كوه

توان در نظر گرفت باشد، عوامل و پيامدهايي ميگرايي مياش آخرتيعني سلطه افراطي عقل معاد كه بهانه
  شود.هاي آنان آورده ميترينكه در ادامه برخي از مهم

  معادي افراطي عقل عوامل و دلايل سلطه -٧

براي اين شرايط يعني پرداختن افراطي به امر معاد و تعطيل نمودن كامل عقل معاش برخي دلايل يا 
  ترين آنان از قرار زير است:توان برشمرد كه مهمعوامل مي
درباره رستاخيز و وضع مردم در آن دادگاه  آله)وعليهااللهبر (صليروزى پيامخطاي شناختي:  -٧-١

ر به دنبال آن جمعى از ياران پيامب .اين بيانات مردم را تكان داد و جمعى گريستند .ى فرمودبزرگ الهى بيانات
جاى آن به عبادت ها را بر خود تحريم كرده و بهاى از لذائذ و راحتيصميم گرفتند پارهت آله)وعليهاالله(صلي

عبادت باشد، ديگري سوگند ياد  ها كمتر بخوابد و مشغوليكي از صحابه سوگند ياد كرد كه شب .پردازندب
روزه باشد، عثمان بن مظعون نيز كه از صحابه بزرگ مرتبه بود قسم ياد كرد كه آميزش  ،كرد كه همه روز

. به دنبال آگاهي يافتن رسول خدا پردازدبجنسى را با همسر خويش ترك گويد و به عبادت 
چرا بعضى از شما چيزهاى پاكيزه جمع نمود و فرمودند آله) از اين واقعه، همگان را در مسجد وعليهاالله(صلي

 .كنم هر كس از آن روى گرداند از من نيستايد؟ من سنت خود را براى شما بازگو مىرا بر خود حرام كرده
آگاه باشيد من  .گيرممن قسمتى از شب را مى خوابم و با همسرانم آميزش دارم و همه روزها را روزه نمى

گونه مسائل زيرا اين ،يديها ترك دنيا گودهم كه مانند كشيشان مسيحى و رهبانر نمىهرگز به شما دستو
زيرا  ؛بر خود سخت نگيريد ؛رهبانيت امت من در جهاد است .و همچنين ديرنشينى در آئين من نيست

 ).٣٦٤، ٣: ج ١٣٧٢(طبرسي،  جمعى از پيشينيان شما بر اثر سخت گرفتن بر خود هلاك شدند

كند كه كه انسان، ديگران را نظاره مىهنگامىف ديگران و تقليد كوركورانه از آنان: انحرا -٧-٢
و بدون اينكه فرصتى به انديشه و اختيار خود  فوراً  ،دارندمى هايى گام بربه كارهايى سرگرم بوده و در راه

كرده و از افراد، كوركورانه تقليد روى پيشه دنباله ى خود استفاده نمايد،د و بدون اينكه از آزادى و ارادهنبده
ي به ديگراني خود را به اين ورطه» وابستگي شديد«يا » جهل«در واقع برخي افراد به دليل  .كندمى

هاي انحرافي در دين و فرهنگ كه از آنان كشانند. تشكيل ساختارها و سازهخطرناك و نابود كننده مي
باشد ترين مصاديق و شاهد براي اين علت مي، يكي از مهمشودياد مي» گراييفرقه و فرقه«تحت عنوان 

، چنين السلام)اساس است كه اسلام پيروان خود را از اين امر پرهيز داده است. اميرالمؤمنين (عليههمينو بر
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  ).١٩٢ى خطبه ،البلاغهنهج(» ساداتكم و كبرائكم ةلا فالحذر الحذر من طاعأ«:مى فرمايد
  ني و تبعيت از آن: هاي شيطاوسوسه -٧-٣

سوره اعراف، تبعيت از خطوات شيطاني است كه مفسرين  ١٧٥ي يكي ديگر از عوامل بر اساس آيه
واَتلُْ علَيَهْمِْ نبَأََ الذَّيِ آتيَنْاَهُ آياَتنِاَ فاَنسْلَخََ منِهْاَ فأَتَبْعَهَُ «اند: آن را داستان بلعم باعورا دانستهشأن نزول 

و بخوان بر اين مردم (بر قوم يهود) حكايت آن كس (بلَعْمَ )؛ ١٧٥(اعراف/  »فكَاَنَ منَِ الغْاَويِنَ الشيَّطْاَنُ 

باعور) را كه ما آيات خود را به او عطا كرديم، و او از آن آيات بيرون رفت و شيطان او را تعقيب كرد تا از 
  .گمراهان عالم گرديد

  ل معاد و معاش روابط منتج به همراهي و تعادل بين عق -٧-٤
بررسي در طي مسير تكاملي انسان مورد» عقل معاش«و » عقل معاد«تا اينجا دو سطح از روابط بين 

قرار گرفت و مشخص گرديد با توجه به اينكه انسان دو بعدي است و هر عقل متعلق و متكفل يكي از 
هاي انحرافي اعم از دن حركتي يكي بر ديگري موجبات به وجود آمباشد، غلبه و سلطهابعاد انسان مي

اساس در اينجا به سطح ديگري از روابط بين آن دو سنخ از عقل اينگردد. برافراط يا تفريط در طريقت مي
ديگر، بيانياد كرد. به» ارتباط تعادلي«بايست تحت عنوان تعامل و اي كه از آن ميشود؛ رابطهپرداخته مي

عقل معاش، تعاملي است كه هر كدام از عقول نسبتي برابر با ديگري  ي بين عقل معاد ويك نوع از رابطه
درآوردن و جلو بردن انسان دارد. بايد دقت داشت و توجه نمود كه بيان سهم برابر و در نظر حركتدر به

گرفتن آن براي عقول در طريقت انسان، تشابه نقش و تشابه در ميزان مداخله عقل در حركت تكاملي فرد 
هاي آن، خداوند منان كه مقصود عمل عقول متناسب و برابر با سهمي كه به اقتضائات و قابليتنيست بل

ديگر، ضرورت تعامل ناظر به دو نكته بيانباشد. بهدر حركت تكاملي انسان برايش قائل شده است مي
م: متناسب و تكاملي انسان؛ دو اساسي است: اول: ضرورت حضور و وجود و مداخله هر بعد از عقل در سير

  برابر با سهمي كه خداوند براي هر بعد از عقول در سير تكاملي انسان اراده كرده عمل كردن.
ابن منظور در لسان العرب اعتدال را مصدر باب افتعال و از ريشه ع د ل به معناي حد وسط بين دو 

بايست افراط ابل آن را ميي مقواضح است كه نقطه). پر٨٥، ٩: ج ١٣٦٣منظور، ابنوضعيت دانسته است (
باشد. دو به معناي خروج از حالت تعادل و اعتدال با كندروي يا تندروي ميو تفريط دانست كه در واقع هر

رابطه تقابل » فساد«با يكديگر رابطه جانشيني و هر دو با مفهوم » صلاح«و » اعتدال«مفهوم  بنابراين دو
روي به كار ي قصد را به معناي ميانهالسلام) واژهرالمؤمنين (عليهامي ). ٦٣٦: ١٣٧١(راغب اصفهاني،  دارند

اي آن را معادل با حق گرفته و هر گونه خروج از آن را برابر با ستم برشمرده است (نهج گونهبرده و به
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ماَ كاَنَ إبِرْاَهيِمُ يهَوُديِاًّ «  :تعبير كرده است» حنيف«از ابراهيم و آيين او به  قرآن كريم). ٩٤البلاغه، خطبه 

إنَِّ إبِرْاَهيِمَ كاَنَ أمُةًَّ « )٦٧ /عمرانآل( »ولاََ نصَرْاَنيِاًّ ولَكَنِ كاَنَ حنَيِفاً مسُّلْمِاً ومَاَ كاَنَ منَِ المْشُرْكِيِنَ 

). حنيف به معناي دور شدن از گمراهي به سوي راه ١٢٠ /نحل(َ »قاَنتِاً للِهِّ حنَيِفاً ولَمَْ يكَُ منَِ المْشُرْكِيِن

رو برخي لغويان حنف را به معناي اعتدال، تأني و ايني آن حفظ اعتدال است بوده. ازمستقيم كه لازمه
وقار و آرام كه از كه از مسير انحرافي رخ ندهد دانسته و حنيف را به انسان باايگونهن بهآرامش در راه رفت

اند. پس حضرت ابراهيم افراط و تفريط، تيزي و تندي و خروج از اعتدال و نرمي به دور است، معنا كرده
رج از اعتدال و ها و باورهاي خاالسلام) حنيف است؛ چون هم از شرك مصون است و هم از گفته(عليه

). مفهوم تعادل را در اين مقوله ميتوان ٢٩٤، ٢: ج ١٣٦٠غيرواقعي يهود و نصارا بر حذر است (مصطفوي، 
ديگر انساني بودن رفتار به اين است كه با بيانبه انسان بودن و تحقق انسانيت در آدم نيز تفسير نمود؛ به

هاي تو هدايت عقل، انجام گيرد و رفتاري كه تنها با انگيزهاي برخواسته از تمايلات ويژه انسان و در پراراده
چه حركتي كه تنها در اثر نيروي مكانيكي در بدن گيرد رفتاري حيواني خواهد بود، چنانحيواني انجام مي

  ).٢٩: ١٣٧٨انسان پديد آيد، حركتي فيزيكي خواهد بود (مصباح يزدي، 

  گر در سير تكامل انسانعوامل مداخله -٨

ي اول عواملي هستند كه موجبات اختلال در حركت تعادلي عقول در سير تكاملي انسان هستند؛ هدست
شوند: بخش اول ناظر بر عقل معاش و بخش دوم ناظر بر اين دسته عوامل خود به دو بخش تقسيم مي

ي طهعنوان عوامل سلاين دو بخش در واقع همان عواملي هستند كه پيش از اين به .عقل معاد هستند
اند و بنابراين در اينجا عقول يعني عقل معاد و عقل معاش احصاء شده و به حد ضرورت توصيف شده

ي آنان نيست. دسته دوم عواملي هستند كه موجبات حفظ تعادل بين دو ضرورتي به بيان و توضيح دوباره
  ترين آنان اشاره گردد:گردد، كه لازم است در اينجا به مهمتكاملي مي سنخ از عقول انسان در سير

  ي مستمرمراقبه -٨-١

ي مستمر در اينجا، شناخت و درك شرايط تعادل به وجود آمده بين عقل معاد و عقل منظور از مراقبه
نهايت تلاش براي هايي كه موجبات پيدايش چنين شرايطي شده است و درمعاش و فهم دلايل و ضرورت

صورت اينجا واژه مراقبه بهباشد. درمستمر و در همه حال مي حفظ، نگهداري و پاسداري از آن به صورت
ي سلوك گانهعنوان يكي از مراحل سهخاص بهصورتتواند بهچند ميعام مورد استفاده قرار گرفته، هر
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مفصل به آن پرداخته شود؛ آن سه مرحله شامل صورتجاي هر سه مرحله آورده شود و بهمراد شود و به
 ه و محاسبه است.مشارطه، مراقب

  استغفار و توبه -٨-٢

تواند گرفتار خطا شود، الخطا است و در هر لحظه ميآنجا كه انسان موجودي است ممكناز
رو لازم است اينخورد، ازصورت تعادل بين عقل معاد و عقل معاش به نفع عقل معاش بر هم ميايندر

به براي خطاهايي كه فرد علم دارد كاملاً روشن است. بيشتر فرد مستمراً در درگاه خداوند توبه نمايد. لزوم تو
  اطلاع است.اين عامل ناظر بر گناهان و خطاهاي احتمالي است كه فرد گرفتار آن شده و احياناً از آن بي

  تذكر و پندپذيري -٨-٣

ند. كهايي است كه توأمان با فرد در حركت بوده و با آن همراهي مينسيان و غفلت يكي از ويژگي
نشيند و گونه حساسيتي بر ساحت ناطقيت فرد ميآرام و بدون هيچغبار غفلت چونان غشايي است كه آرام

اساس لازم است انسان مستمراً خود را در معرض انواع تذكرات اينهم زند. برتواند تعادل بين عقول را برمي
  لت گردد.و پندها قرار دهد تا بدين واسطه مانع قرار گرفتن در شرايط غف

  سازي)يابي، فرصتشناسي (فرصتفرصت -٨-٤

تكاملي انسان هستند و به اقتضائات  هايي خدايي هستند كه خارج از برنامه سيرها موهبتفرصت
يابي به آيند تا با اخذ و دستاساس حكمت و خواست خدا به وجود ميزماني و مكاني به صورت مقطعي بر

ريزي نشده در مسير هايي برنامهالي شود و از سوي ديگر فرد به جهشآنان از سويي جبران مافات احتم
هايي كه خود فرد در ايجاد آنان توان به دو دسته تقسيم نمود: فرصتها را ميخود دست يابد. اين فرصت

  هايي كه فرد در به وجود آمدن آنان هيچ نقشي ندارند.تواند نقش داشته باشند و فرصتمي

  گيري از تجربيات بهره -٨-٥

اي هستند هاي معنوي آزموده شدهي ارزشمند داراييتجربيات اعم از تجربيات خود يا ديگران، ذخيره
يابي به تواند با دسترساند و هم ميكه فرد با تمسك به آنان هم احتمال خطاي خود را به حداقل مي

  هاي پيش رو بهترين را برگزيند.گيرنهبرهايي مسير طولاني خود را به حداقل رسانده و از ميانميان
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  علم و دانش اندوزي -٨-٦

هاي انسان براي حفظ و ارتقاء تعادل بين عقول، علم و دانش و در مجموع دانايي يكي از نيازمندي
ها به صورت كلي از سه جنس انباشت تجربيات، تلاش و كوشش ذهني و شهود و دريافت است؛ دانش

ي ها فرد را از به بهترين وجه ممكن بر تكاليف خود و نحوهكه مسلح شدن به آنآيد دروني به وجود مي
  دارد. گونه اعوجاج و خطا باز ميديگر او را از هرسوياداي آنان آگاه ساخته و از

بندي اين بخش كه ناظر بر تعادل و هماهنگي بين عقل معاد و عقل معاش در سير تكاملي براي جمع
السلام) در بيان اين نسبت تعاملي يد تمسك به فرمايش گهربار اميرالمؤمنين (عليهتردانسان است، بي

أفضل الناس عقلاً أحسنهم تقدیراً لمعاشه و أشدهم «فرمايند: السلام) ميگشا است؛ اميرالمؤمنين (عليهراه
ريزي كند و رترين مردم در خردمندي، كسي است كه براي معاش خود برنامهب ؛»اهتماماً بإصلاح معاده

  ).٣٢٠، ١: ج ١٣٩٢(آمدي،  اهتمام بسيار به اصلاح آخرت داشته باشد

  رابطه عقل و عمل  -٩

اي برقرار باشد، اثر آن در عمل فرد قابل وراي اينكه بين ساحات و عقول مختلف بشر، چه رابطه
  شاره گردد:اساس مناسب است به صورت مختصر به اين موضوع نيز ااينباشد؛ بردريافت و درك مي

  از منظر مقام ثبوت و اثبات -٩-١

السلام) روايت در دين مبين اسلام همواره اصالت با عقل است؛ أصبغ بن نباته از اميرالمؤمنين (عليه
ام كه تو را در ميان سه چيز مخير سازم كند كه جبرائيل بر آدم نازل شد و گفت اي آدم من مأمور شدهمي

را وانهي؛ آدم گفت اي جبرئيل آن سه كدامند؟ گفت: عقل و حيا و دين؛ آدم  تا يكي را برگزيني و دو تا
گفت عقل را برگزيدم؛ جبرائيل به حيا و دين گفت شما برگرديد آن دو گفتند اي جبرائيل! ما دستور داريم 

ين ). از ا٣٣، ١: ج ١٣٩٣جا كه باشد. گفت اختيار با شماست و بالا رفت (كليني، همراه عقل باشيم؛ هر
ي ظهور  و بروز رفتارهاي مطابق با حيا و دين است. شود كه عقل تضمين كنندهحديث برداشت مي

  ي واقعي و در مقام ثبوت، مقدم بر رفتار است.بنابراين عقل، از حيث رتبه

  از منظر مقوله حسن و قبح عقلي -٩-٢

توان رود. ميشمار ميبهازمنظر علم اخلاق و كلام، مفاهيم خوبي و بدي از امور عقلي و بديهي 
ي رفتار نيز جاري دانست؛ به عبارت ديگر، خوبي و بدي رفتار بر ي حسن و قبح عقلي را در حوزهمقوله
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  گردد.اساس معيار عقل مشخص مي

  از منظر قاعده تلازم -٩-٣

بيشتر، چه بهره از عقل اي دو سويه هستند. هرعقل و رفتار، لازم و ملزوم يكديگرند و داراي رابطه
توان ميزان زند و از رفتارهاي فردي و اجتماعي افراد ميرفتارهاي ارادي مطلوب بيشتري از انسان سر مي

  رشد عقلي آنان را تشخيص داد.

  از منظر قاعده اعتدال -٩-٤

هاي علوي، رفتارهاي ناشي از عقل تنها محدود به ساحت دنيا نيست؛ بلكه مربوط به اساس آموزهبر
أفضل الناس عقلاً أحسنهم تقديراً لمعاشه و أشدهم «ت است، چنانچه در حديثي آمده است: دنيا و آخر

روي در امور دنيوي ). بر اساس اين روايت اعتدال و ميانه١٤٦، ٢: ج ١٣٧٨(آمدي، » اهتماماً بإصلاح معاده
  ).١٣٥-١٣٢: ١٤٠١شود (برگرفته از: غفوري منش و حميديان، ي عقل محسوب ميو اخروي نشانه

  گيرينتيجه -١٠

در طي » عقل معاش«و » عقل معاد«هدف ما از انجام اين پژوهش شناسايي انواع روابط محتمل بين 
ها بوده كه بر اين اساس چيستي روابط و سير تكاملي انسان و دلايل هر كدام از آن روابط و نسبت

و دلايل و عوامل تشكيل هر در طي سير تكاملي انسان » عقل معاش«و » عقل معاد«هاي بين نسبت
ها شده است. بنابراين پس از گردآوري و تحليل دادهعنوان سؤالات ما در اين مقاله محسوب مينسبت به

  باشد:مشخص گرديد روابط بين عقل معاد و عقل معاد و دلايل آنان ازقرار زير مي
كردن و راضي شدن به پذيري تقليدي، فريب خوردن، بسنده دين عدم خودشناسي، دلايلي همچون

و  غفلت قاعده به نعمات،اززندگي در دنيا، مشغول شدن و غرق شدن در دنيا، دوستي و چسبندگي بيش
  باشد.ي عقل معاش ميگناه و نافرماني، موجبات پيدايش روابط منتج به سلطه

از آنان و هاي شيطاني و تبعيت از آن، انحراف ديگران و تقليد كوركورانه وسوسهدلايلي همچون 
  باشد.ي افراطي عقل معاد ميخطاي شناختي، موجبات پيدايش روابط منتج به سلطه

گيري از شناسي، بهرهي مستمر، استغفار و توبه، تذكر و پندپذيري، فرصتدلايلي همچون مراقبه
  باشد.گيري و علم و دانش اندوزي، موجبات پيدايش روابط تعادل بين عقول ميتجربيات و تجربه

ي ناظر و متكفل بر ساحت ماده» عقل معاش«ناظر و متكفل بر ساحت معناي انسان و » عقل معاد«
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ي ي آنان و از طريق تعامل آنان با هم انسان را از نقطهانسان است كه خداوند منان اراده فرموده به واسطه
امل و سعادت جاودانه آغاز به سرانجام برساند. پر واضح است كه در برخي شرايط مطلوب خلقت يعني تك

حاصل و در برخي شرايط در پرتو تشكيل روابط غيرمطلوب بين عقول مطلوب خلقت حاصل نشده و انسان 
ي عقل ي عقل معاش و سلطهي اول و دوم يعني سلطهگردد. دو رابطهبه ظلمت و در شقاوت جاودانه مي

انسان موجب سعادت جاودانه انسان  ي سوم يعني تعادل بين عقول در حركتمعاد موجب شقاوت و رابطه
تواند نوعِ روابطِ بين عقول تغيير لحظه ميگردد. روابط بين عقل معاد و عقل معاش ثابت نيست و هرمي

اي چه مطلوب و چه كه سرانجامِ انسان، دگرگون گردد. بنابراين صرف برقراري رابطهنحوينمايد به
هاي مسلم كه قلب شرايط يكي از ويژگينااميدي فرد گردد، چرا نامطلوب بين عقول نبايد باعث اميدواري يا

دارد. رجا نگه ميوي پايان در شرايط خوفباشد و دقيقاً همين امر است كه انسان را تا نقطهدر اين ميان مي
وجود تعادل بين قواي انساني، اصلي ترين موضوع مورد بحث است و  با شكل گيري رابطه ي صحيح 

تواند در عين علم و توانايي برخي از امتيازات و منافع خود را ش و عقل معاد، عقل معاش ميبين عقل معا
گذارد تا بر عمق و وسعت سعادت جاودانه خود بيفزايد. معناي اين منطقي در اختيار عقل معاد صورتبه

 باشد.سخن اين است كه در مواجهه عقل معاد و عقل معاش، اصالت با عقل معاد مي

آيد كه عقل معاش بر فرد تسلط يابد، چرا كه در اين شرايط فرد در واقع شرايط زماني به وجود مياين 
د حيواني بيش نيست چنانكه قرآن كريم ميفرمايد: يتمتعون و ياكلون كما تاكل الانعام (سوره محم

 دردناك خواهد رسيد كند به كيفري). و چون استعدادهاي انساني خود را تباه مي١٢ /آله)وعليهاالله(صلي
 ).٣١: ١٣٧٨(مصباح يزدي، 

درست است كه غايت اين مقاله سعادت جاودانه انسان بوده كه محصول هماهنگي عقل معاد و عقل 
ها مانع هايي است كه اين محدوديتمعاش است لكن بايد توجه داشت كه عقل خود داراي محدوديت

رات ذات حق تعالي منطقه ممنوعه است و هيچ مدركي داند كه ادشود؛ عقل مياتكاي صددرصد به آن مي
به آنجا دسترسي ندارد همانگونه كه كنه صفات حق تعالي كه عين ذات اوست نيز منطقه ممنوعه ديگري 

  ).  ٥٦: ١٣٨٦براي عقل است (جوادي آملي، 

  نوشتپي
وابِّ  -١ فسَ مِثلُ أخبَثِ الدَّ  ، فإن لَم تُعقَلْ حارَت. إنَّ العَقلَ عِقالٌ مِنَ الجَهلِ ، و النَّ
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